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نگاهی به تأثیرهای اجتماعی تغییر اقلیم
آشوب آب

۱- کشــور ما و بســیاری دیگر از کشــورهای منطقه و جهان از 
قدیم با مشــکل تأمین آب برای کشاورزی و مصارف روزانه روبه رو 
بوده اند. برای مردمی که اقتصادشــان بر پایه کشاورزی و دامداری 
اســت، کمبود آب معضل بســیار بزرگی است. با افزایش جمعیت 
و افزایش مصــرف آب، این معضل در روزگار ما جدی تر نیز شــده 
اســت. هرچند بشــر در تمام طول تاریخ در فکر ابداع راه حل هایی 
برای کاهش مصرف آب یا یافتن منابع جدید آب بوده است (مانند 
ساختن قنات در گذشته و سد در روزگار ما یا ابداع شیوه های آبیاری 

در طول تاریخ)، اما هیچ وقت نتوانست از تنگنای کم آبی بگریزد. 
۲- چندســالی است که بسیاری از رســانه ها، مدیران جامعه و 
کارشناســان آب، هشــدار می دهند که کم آبی در آینده، پیامدهای 
فاجعه بار بســیاری خواهد داشــت؛ از جمله آنکه برخی می گویند 
جنگ  هــای آینده، نه برای کشورگشــایی، دســتیابی به منابع جدید 
انرژی مانند نفت و گاز، نه حتی به دلیل تقابل های سیاســی، بلکه 
برای دســتیابی به آب خواهد بــود. حتی برخی پا را از این نیز فراتر 
گذاشــته و مدعی شــدند جنگی که هم اکنون در سوریه در جریان 
اســت، یا جنگ هایی که به تازگی در چند کشــور دیگــر روی داده، 
در کمبود آب ریشــه داشته اســت و اگر برای تأمین آب تلاش کرده 
بودیم و آب کافی در دســترس همگان قرار داشت، هیچ گاه چنین 
جنگ هایــی روی نمی داد. شــاید باور وقوع درگیری در ســوریه به 
دلیل کمبود آب برای بســیاری دشــوار باشــد و این جنگ را پیامد 
اختلاف نظرهای سیاســی، مذهبی و تــلاش قدرت های رقیب برای 
کســب قدرت بدانیم، اما کســانی هم که مدعی هستند کمبود آب 
موجب بروز جنگ شــده اســت (یا دســت کم، کمبود آب و تلاش 
بــرای دســتیابی به آن یکــی از چنــد عامل وقوع جنگ اســت)، 
استدلال هایی ارائه می دهند. به باور آنها درگیری های حاضر شامل 
یک مجموعه گســترده ای از عوامل مذهبی، سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی این کشــور اســت که موجی از اصلاحات سیاسی فراگیر 
را در سراسر شرق میانه و شــمال آفریقا به همراه داشته است. به 
باور آنها، کمبــود آب و وضعیت آب وهوایی نقش مســتقیمی در 
بدترشدن شرایط اقتصادی ســوریه ایفا کرده است. آنها برای تأیید 
ادعای خود به ســابقه طولانی در درگیری بر سر آب در این مناطق 
بــه دلیل کمبود طبیعی آب، توســعه اولیه کشــاورزی آبی و تنوع 
مذهبی و قومی پیچیده در این مناطق اشــاره می کنند. آنها با اشاره 
به این موضوع که در ســال های اخیر، خشــونت های مرتبط با آب 
در سراسر جهان و در ســطح منطقه افزایش یافته است، به نقش 
آب در افزایش اختلافات و تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی اشاره 
می کننــد. علاوه بر ایــن، آنها به این موضوع اشــاره می کنند که در 
سال ۲۰۰۶ و چندین ســال قبل از اولین تظاهرات در درعا و شلیک 
اولین گلوله در دمشــق، خشک ســالی گســترده ای در سوریه روی 
داد که هنوز هم ادامــه دارد. البته برخی دیگر نیز بر این باورند که 
هرچند خشک سالی های شدیدی که از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد 
و همچنــان ادامه دارد، عامل اصلی بــروز درگیری های نظامی در 
ســوریه نیست، اما وضعیت بد اقتصادی ناشی از آن، یکی از دلایل 
تشــدید بحران سیاسی-نظامی در سوریه اســت. آنها همچنین به 
این موضوع اشــاره می کنند که نمی توان به این پدیده ها تک بعدی 
نگریســت و بروز چنین مشــکلاتی را فقط به یک عامل نسبت داد، 
زیرا چندین عامل دیگر نیز در بروز چنین اختلافاتی تأثیر گذار هستند، 
زیرا روابط پیچیده ای بین وضعیت آب وهوایی و اقتصاد، سیاســت 
و اجتمــاع وجود دارد. وقوع درگیری هــای نظامی در دیگر مناطق 
جهان که وضعیت  آب وهوایی مشابهی دارند، تا حدودی این نظریه 
را تأیید می کند و نسبت به وقوع جنگ های گسترده در دیگر مناطق 
جهان هشــدار می دهد. به باور این دسته از افراد، تغییرات اقلیمی 
و گرمایش زمین علاوه بر تأثیر مســتقیم بر زمین و بحران هایی مثل 
خشک ســالی، موجب نابودی کشــاورزی و حیوانات اهلی و تبدیل 
زمین های کشاورزی به بیابان شده است. از طرف دیگر، کمبود آب و 
منابع غذایی باعث بحران های منطقه ای و جهانی غیرمستقیم مثل 
جنگ، مهاجرت و مســئله امنیت شده است که طبق پیش بینی ها، 

در دهه های آینده، افزایش خواهد داشت. 
۳- البتــه در مقابل ایــن نظریه نیز افراد دیگــری قرار دارند که 
بر این باورند درگیری های سیاســی و نظامی، در تقابل های سیاسی 
این منطقه ریشه دارد و با اشــاره به سابقه این تقابل های سیاسی، 
از بزرگ نمایی تأثیر وضعیت آب وهوایی بر ثبات سیاســی یک کشور 
انتقــاد می کنند. آنهــا همچنین به این موضوع اشــاره می کنند که 
تغییرات اقلیمی پدیده ای جهانی است که بر بسیاری از کشورهای 
جهان تأثیر گذاشــته و هیچ کدام از کشورهای جهان (از کشورهای 
درحال توســعه گرفته تا کشورهای توســعه یافته)، از تأثیرهای این 
تغییــر اقلیم در امان نبوده اند. اما این تغییر اقلیم درنهایت موجب 
کاهــش تولید مواد غذایی یــا افزایش قیمت آن شــده و در کمتر 
کشــوری، تأثیر این چنین گسترده ای برجای گذاشــته است. به بیان 
دیگر، آنان تأکید می کنند برای بررسی یک پدیده سیاسی-اجتماعی، 
حتما همه عوامل مؤثر در آنها را شناخته و به نقش هر کدام از آنها 
به میزان سهمشان در بروز یک فاجعه بپردازیم و از بزرگ نمایی یک 

عامل یا نادیده گرفتن سهم عوامل دیگر خودداری کنیم. 
۴- در پایان باید تأکید کرد کمبود آب معضل بســیار بزرگی است 
که می تواند پیامدهای فاجعه بار بســیاری داشته باشد مانند کمبود 
و گرانی محصولات کشــاورزی و درنتیجه گرســنگی و ســوءتغذیه 
بخش هــای بیشــتری از مــردم جهــان. هم اکنون با وجــود همه 
پیشــرفت ها در کشــاورزی و تولید صنعتی مــواد غذایی و خوراکی، 
همچنان شاهد گرسنگی و سوء تغذیه در بسیاری از بخش های جهان 
هستیم و درنتیجه به راحتی قابل درک است که اگر به هر دلیلی تولید 
مواد غذایی با مشــکل مواجه شود، دسترســی به آن، از آنچه امروز 
هســت نیز دشوارتر خواهد شد که شــاید نتوان بسیاری از پیامدهای 
آن را حدس زد یا تصور کرد. به هرترتیب نکته ای که آشکار است آن 
است که در صورت تغییر اقلیم و کاهش دسترسی به آب، کشاورزی 
دشوارتر شــده و تولید محصول کم می شود. همین پدیده به تنهایی 
پیامدهای بســیار خطرناکی به همراه خواهد داشت و لزومی ندارد 
برای بزرگ نمایی آن مدعی شــویم کمبود آب موجب جنگ جهانی 
سوم خواهد شد، چه بســا کمبود مواد غذایی، بی آنکه جنگی در پی 
داشته باشد، مي تواند به قدر جنگ جهانی سوم، بر اقتصاد و زندگی 
ما تأثیر بگــذارد یا حتی به اندازه یک جنــگ نظامی، موجب تلفات 
انسانی شــود. برای درک بهتر پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیم بر 
وضعیت جامعه، کافی است خشک سالی های پیاپی کشورمان و تأثیر 

آن بر زندگی هم میهنان خود را به خاطر آوریم. 

نگاه نو

آب مجازي چیست
راهکار کاهش مصرف آب

راهکارهای   و  زیــاد آب  مصــرف 
کاهش مصرف آن یکی از موضوعات 
و دغدغه های همیشــگی مــردم در 
کشورهای کم آب اســت. کمبود آب، 
یکی از معضــلات دائمی کشــور ما 
نیــز هســت. دانشــمندان می گویند 
از مجمــوع آب های کــره زمین، تنها 
یک دهم درصد آن، آب شــیرین و در 
دســترس انسان هاســت و بقیــه آن 
آب شــور اســت که برای کشاورزی، 
صنعــت و مصرف خانگی مناســب 
نیســت. همیشــه به مــا می گفتند با 
توجــه به اینکه مقدار آب شــیرین در 
دســترس و قابل اســتفاده کم است، 
بهتــر اســت در مصــرف آب خانگی 
کارشناســان  اما  کنیم،  صرفه جویــی 
می گوینــد از کل آب هایی که ســالانه 
در جهان مصرف می شود، ۷۰ درصد 
در بخــش کشــاورزی، ۲۰ درصد در 
بخــش صنعــت و فقــط ۱۰ درصد 
برای مصارف خانگــی به کار می رود. 
به این ترتیب، صرفه جویی در بخشــی 
کــه کمتریــن ســهم را دارد، راه حل 
مناســبی بــرای حل مشــکل کم آبی 
نیســت. بهتر است با شــناخت بهتر 
منابع و مــوارد مصرف آب، راهکاری 
کنیــم. در  پیــدا  آن  بــرای کاهــش 
دهــه ۱۹۹۰ میلادی، یک پژوهشــگر 
بریتانیایــی به نــام پروفســور «جان 
آنتونی آلن» برای آنکه موضوع مقدار 
واقعی مصــرف آب برای تولید کالا و 
خدمات را ارزیابــی کند، مفهوم «آب 
مجــازی» را مطرح کــرد. از آن زمان 
تاکنون، پژوهش هــای او مورد توجه 
و سیاست  اقتصاد  فراوان بخش های 
قرار گرفته است. به همین دلیل جایزه 
معتبر آب استکهلم را در سال ۲۰۰۸ 

به او اهدا کردند.
یــا «آب مخفی»  «آب مجــازی» 
یــا «آب پنهان» مقدار آبی اســت که 
برای تولید یک محصول در صنعت یا 
کشاورزی یا ارائه یک خدمت مصرف 
می شــود و مقــدار آن برابر جمع کل 
مراحــل مختلــف  در  آب مصرفــی 
زنجیره تولید از لحظه شــروع تا پایان 
اســت. لفظ «مجازی» در این تعریف 
بــه آن معناســت که بخــش عمده 
آب مصرف شــده در فرایند تولید، در 
محصول نهایی دیگــر وجود فیزیکی 
نــدارد و در حقیقــت بخش بســیار 
پایــان  از آب مصرفــی در  ناچیــزی 
به عنوان آب واقعی در بافت محصول 
باقی مانده است؛ برای مثال در تولید 
۵۰۰ گرم گنــدم، ۵۰۰ لیتر، برای تولید 
هر کیلو ســیب، ۷۰۰ لیتــر، یک برگ 
کاغــذ، ۱۰ لیتر و بــرای تولید یک عدد 
ســیب زمیني صد گرمي، ۲۵ لیتر آب 
آماری در  مصرف می شود. تحقیقات 
بســیاری از کشورها نشان می دهد که 
میانگین مصرف روزانه آب (مستقیم 
و آشکار) برای هر نفر، حدود ۳۰۰ لیتر 
اســت. درحالی که مصــرف نهان آب 
برای هر نفر، حدود شش لیتر و به این 

ترتیب است:
آبیاری کشــتزارها و تهیه و تولید  �

مواد غذایی: دوهزارو ۶۰۰ لیتر
تأمین انرژی: دوهزارو ۴۰۰ لیتر �
صنایع و معادن: ۷۰۰ لیتر �
امور بازرگانی و خدمات: ۳۴ لیتر �

همان گونــه که گفته شــد، بخش 
کشــاورزی به عنــوان پرمصرف تریــن 
بخش بین ۷۰ تــا ۷۵ درصد از منابع 
آب شــیرین جهان را مصرف می کند. 
برخی از کشــورهای کــم آب، به جای 
اســتفاده از مقدار زیاد آب برای تولید 
می دهند  ترجیح  کشاورزی،  محصول 
کشــاورزی  محصــولات  واردات  بــا 
در مصــرف آب صرفه جویــی کننــد. 
این موضــوع نگرش جدیدي اســت 
کــه به عنــوان یــك اســتراتژي برای 
صرفه جویي و کاهش فشــار بر منابع 
آب کشــور مطرح شده است. بسیاری 
از کشورهای خشــک و نیمه خشک با 
واردات مواد غذایی، بخشی از آبی را 
که برای تولید داخلی محصولات نیاز 
است برای اســتفاده در سایر مصارف 
حیاتی تر حفظ می کنند؛ به عنوان مثال 
کشور مصر در ســال ۱۹۹۵ با واردات 
۷٫۵ میلیــون تن انــواع غلات، حدود 
۹٫۹ کیلومترمکعب و کشــور ژاپن در 
همــان ســال بــا واردات ۲۷ میلیون 
تــن غــلات، در مصرف بیــش از ۳۷ 
کیلومترمکعــب از منابع آب داخلی 

خود صرفه جویی کرده اند.
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با کم شدن منابع آبی و دشوارشدن کشاورزی، مهاجرت زیاد می شود و 
در نتیجه مهاجرت و حاشیه نشینی و بی کاری، مشکلات بسیار دیگري 
هم پدید می آید که درمجموع یکی از عوامل پدیدآمدن جنگ هاست. 

پس می توان گفت بی آبی یا کم آبی، کاتالیزور، تسریع کننده یا 
شتاب دهنده جنگ هاست اما به هیچ وجه عامل اصلی نیست. 

به همین ترتیب، بی آبی یا کم آبی در کشور ما هم می تواند خطرناک باشد

بابک فرهادىفاطمه کاظمى

گروه علم: چندی پیش کــه دکتر «کاوه مدنی» به ایران آمده بود، فرصتی فراهم 
شــد تا با حضور در جمع تعداد زیادی از دوستداران علم، به بررسی بحران آب 
در جهان بپردازد. این نشســت که اولین برنامه از مجموعه نشست های علمی 
ســیتاک بود، به موضوع پیامدهای کمبود آب اختصاص داشــت. گفتنی است 
«سیتاک» سلسله نشست هایی برای ترویج علم است که با مدیریت و پشتیبانی 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود. برگزارکنندگان این نشست 
علمی می گویند هدفشان از این نشســت ها و راه اندازی باشگاه علم و فناوری، 
ترویج علم اســت. آنها می خواهند در این باشگاه به موضوعات مختلف و مهم 
در دنیا بپردازند و با دعوت از دانشمندان، پژوهشگران و ژورنالیست های علم، 
موضوعــات علمی را از جنبه های مختلف بررســی کنند. در این نشســت که با 
عنوان «جنگ آب: دنیای علم چگونه به مســئله آب می نگرد؟» برگزار شد، دکتر 
«مدنی» به پرسش های «ســیاوش صفاریان پور»، مجری برنامه و دیگر حاضران 
در جمع پاسخ داد. خلاصه ای از پرسش و پاسخ های مطرح شده در این نشست 

هم اکنون پیشِ روی شماست. 

  وقتی به نقشــه کره زمین یا کره جغرافیایی نــگاه می کنیم، حجم زیادی  �
از آب را می بینیم و حجم خیلی کمی خشــکی، یعنی به نظر می رســد ما در 
ســیاره ای پر از آب زندگی می کنیم و درنتیجه نباید مشکل کمبود آب داشته 
باشــیم. اما از طرف دیگر، هر روز عبارت «جنگ آب» را می شــنویم. آقای 

دکتر، آیا به راستی جنگی در کار است؟ 
پاســخ این پرســش به چگونگی تعریف و معنای ما از جنگ بستگی دارد. 
شــاید برای برخی، جنگ بــه معنای زدوخوردهای نظامی اســت که در مرزها 
صــورت می گیرد. در جنــگ تانک و نفربــر و آرپی جی حضــور دارد، در جنگ 
مسلسل حضور دارد. مفهوم جنگ برای بسیاری از افراد چنین چیزهایی است. 
من تا سال ۶۶ که جنگ به تهران کشیده نشده بود، معنای واقعی جنگ را درک 
نکرده بودم. ما از جنگ فقط ســرودش را شنیده بودیم ولی معنای واقعی آن 
را درک نمی کردیم. جنگ برای ما فقط شــهادت و حجله جوانان و صوت قرآن 
بــود. اما من اولین پیامدهای جنگ را زمانی از نزدیک حس کردم که موشــکی 
بــه نزدیکی خانه ما اصابــت کرد و مادرم زخمی شــد. آن وقت بود که جنگ 
چهره واقعی اش را به ما نشان داد. اما باید در نظر داشته باشیم که شاید همه 
جنگ ها به این شــکل نباشند. درباره «جنگ آب» هم باید به این موضوع اشاره 
کرد جنگی نیســت که لزوما با مسلسل و آرپی جی همراه باشد یا آنکه ما ناچار 
باشیم با ســطل به دنبال آب برویم یا دشمن ما را با تفنگ دوربین دارش هدف 
بگیرد، بلکه دراین باره، منظور این است زمانی که منابع محدود و منع می شود، 

رقابت بر سر دسترسی به آنها بیشتر می شود. 
  تئوری هایــی وجود دارد که مــواردی مانند داعش یا انــواع دیگری از  �

رفتارهای افراطی و سازمان های شبه نظامی بنیادگرا، تصویر روشنی از جنگ 
آب اســت. پیش از این همیشه می گفتند به زودی جنگ آب روی می دهد و 
اکنون هم می گویند جنگ آب آغاز شده اســت. آیا واقعا پدیده هایی مانند 
داعش یا تندروی هایی که در افغانســتان روی می دهد، حاصل مشــکلات 

پیش روی کشاورزانی است که کارشان را از دست داده اند؟ 
برخی می گوینــد جنگ در قرن ۲۱، جنگ برای تصاحب منابع آب اســت و 
ارزش آب از نفت هم بیشــتر خواهد شــد. برخی می گویند امروزه آب بســیار 
ارزشــمند اســت و ارزش آن همچنان در حال افزایش است و در آینده کم کم 
ارزش آن همپــای منابع انرژی می شــود. امــا به همین راحتی هــم نمی توان 
پدیده هــای مختلــف جهان را به یکدیگــر ربط داد و یکــی را عامل پدیدآمدن 
دیگری دانســت. به باور من، این نتیجه گیری ها، تا حدودی پوپولیســتی است. 
شــاید اگر بگوییم داعش محصول خشک سالی است، به ما توجه کنند. به باور 
من، ذهن انســان به زحمت می تواند پدیده های پیچیده را درک کند یا اصلا درک 
نمی کند. توانایی های ذهن ما محدود است و تحلیل موضوعات پیچیده برایمان 
دشوار می شود. ما به جای آنکه به دنبای دلیل ریشه  ای و اصلی این موضوعات 
برویم (که کار خیلی دشــواری هم هســت)، خیلی راحت به دنبال این هستیم 
کــه یکی را عامل دیگر معرفی کنیم و بگوییم او مقصر اســت. اما باید در نظر 
داشته باشیم آتش سوزی ســاختمان پلاسکو، محصول عوامل بسیاری است و 
نمی توان فقط روی یک نکته تأکید کرد و گفت این پدیده عامل تخریب پلاسکو 
اســت. همین طور پدیده داعش محصول عوامل بســیاری اســت. باید در نظر 
داشــت داعش که جنایت می کند، به دنبال آب نیست، داعش محصول عوامل 
بســیار زیادی است، اما باید دانســت عواملی مانند بی کاری و اختلاف طبقاتی 
می تواند یکی از عوامل افزایش تنش های اجتماعی باشد. هر وقت مهاجرت از 
روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ روی داده است، حاشیه نشین ها 
هــم پدید آمده اند. این پدیده در سرتاســر جهــان روی داده و منحصر به جای 
خاصی نیست. بر اثر افزایش پدیده حاشیه نشینی، تنش های اجتماعی هم زیاد 
می شــود، مثلا در این جوامع بی کاری زیاد اســت و افراد بر اثر بی کاری، بزه کار 

می شــوند. پس می توان گفت با کم شــدن منابع آبی و دشوارشدن کشاورزی، 
مهاجــرت زیــاد می شــود و در نتیجه مهاجــرت و حاشیه نشــینی و بی کاری، 
مشکلات بسیار دیگري هم پدید می آید که درمجموع یکی از عوامل پدیدآمدن 
جنگ هاســت. پس می توان گفــت بی آبی یا کم آبی، کاتالیزور، تســریع کننده یا 
شتاب دهنده جنگ هاســت اما به هیچ وجه عامل اصلی نیست. به همین ترتیب، 
بی آبی یا کم آبی در کشــور ما هم می تواند خطرناک باشــد. امــا اینکه بگوییم 
بی آبی جنگ را به دنبال دارد، به نظر من نوعی بی مســئولیتی است، زیرا نحوه 

بیان درستی نیست و ممکن است عموم مردم را گمراه کند. 
  مــا در تصویرهایی که از کره زمین تهیه شــده اســت، مقدار زیادی آب  �

می بینیم. پس چرا باید نگران کمبود آب باشیم؟ 
بلــه، در تصویرهای کره زمین، مقدار زیادی آب دیده می شــود، ولی باید در 
نظر داشــت مقدار بســیار زیادی از این آب ها، آب شور است که نمی توان از آن 
برای نوشیدن یا کشاورزی استفاده کرد و فقط مقدار بسیار کمی از آن آب شیرین 

است و بشر همیشه برای تأمین آب شیرین با مشکل مواجه بوده است. 
  برخی راه حل هایی برای استفاده از آب دریا هم پیشنهاد کرده اند.  �

بله، با توجه به پیشــرفت علم و فناوری، هم اکنون می توان آب شور دریا را 
شــیرین و از آن استفاده کرد. اما باز هم در نظر داشته باشید بخشی از مردم در 
ســاحل زندگی می کنند و به آب دریا دسترسی دارند ولی بخش زیادی از مردم 
در مکان هایی دور از آب دریا هســتند. علاوه بر این، در نظر داشــته باشید حتی 
اســتفاده از آب دریا و اقیانوس و رودخانه و چاه هم پیامدهای محیط  زیســتی 
بســیاری دارد. متأســفانه ما وقتی درباره تکنولوژی ذوق زده می شویم، یادمان 
می رود ممکن اســت پیامدهای ناخواسته ای هم داشــته باشد. به همین دلیل، 
زمانــی که چنین فناوری هایی را طراحی می کنیم، به بســیاری از موارد دیگری 
که به آن مرتبط اســت، اصــلا فکر نمی کنیم. برای مثــال، در این مورد خاص، 
هدفمان فقط این است که چگونه آب را شیرین و از آن استفاده کنیم و دیگر به 
موضوعات جانبی آن اصــلا فکر نمی کنیم. اصلا هم فکر نمی کنیم مثلا انتقال 

آب از یک منطقه به منطقه ای دیگر، چه پیامدهای زیست محیطی یا اجتماعی 
ممکن است به دنبال داشته باشد. بسیاری از تصمیم گیری های ما ممکن است 
تشــدیدکننده جنگ آب یا تنش های اجتماعی دیگر باشد. برای مثال، وقتی آب 
یک منطقه را به منطقه ای دیگر منتقل می کنیم، هرچند به دریافت کنندگان آب 
خدمت کرده ایم، اما در نظر داشــته باشــید برای مردم ساکن در کنار منابع آب، 

مشکلاتی پدید می آید. 
  آقای «مدنی»، رشــته اصلی شــما چــه بود و چگونه بــه موضوع آب  �

علاقه مند شدید؟ 
من در رشــته مهندسی درس خواندم ولی علاقه اصلی ام علوم انسانی 
بود. من در دوره مدرســه به علوم انسانی بســیار علاقه داشتم و مشاوران 
مدرســه همیشــه به من توصیه می کردند در علوم انسانی درس بخوانم، 
حتی پدر و مادرم که در رشــته اقتصاد تحصیل کرده بودند. من در دانشگاه 
تبریز در رشته مهندســی عمران (آب) تحصیل کردم. در فوق لیسانس هم 
در سوئد در رشته مدیریت منابع آب ادامه تحصیل دادم. در دوره دکترا که 
در کانادا درس خواندم، ابتدا در رشــته مهندسی سیستم ها تحصیل کردم و 
با نظریه بازی ها آشنا شــدم. اما باز هم درادامه به کالیفرنیا رفتم و در آنجا 
مهندســی عمران (محیط  زیســت) خواندم. اما حسن تحصیل در آنجا این 
بود کــه به من اجازه می داد واحدهای درســی ام را در دپارتمان های دیگر 
انتخاب کنم. بنابراین بیشــتر واحدهای من در دوره دکترا در حوزه حقوق و 
علوم سیاســی و اقتصادی و مواردی مانند این و خارج از حوزه عمران بود. 
در دوره فوق دکترا هم بیشــتر در فضای اقتصاد و سیاســت محیط  زیســت 
پژوهش کردم. الان هم در دپارتمان سیاست های محیط  زیست کار می کنم. 
هم زمان در دپارتمان جغرافی در استکهلم سوئد هستم، در برخی جاهای 

دیگر هم در زمینه مهندسی همکاری می کنم. 
  پس شما در حوزه های مختلف و متفاوتی تحصیل کرده اید.  �

بله و جالب آنکه با کسی که در دوره فوق دکترا کار می کردم در بسیاری 
از مــوارد هم نظر نبودیم چون مــن مهندس بودم و به نظر او بســیاری از 
متدهــای من غیرکاربردی اســت و از نظــر من بســیاری از متدهای او که 

اقتصــاددان بود، آن قدر پیچیده اســت که اجرائی نیســت. همین موضوع 
باعث شــد یادگیری هردوی ما بسیار مطلوب باشــد. برای مثال یک رابطه 
ریاضی در زمینه علوم آب که از دهه ۵۰ ارائه شــده بود و مهندســان از آن 
اســتفاده می کردند اما اقتصاددان ها با آن آشــنا نبودند، وقتی این رابطه را 
مطرح کردم، برایشــان جالب بــود. به نظر من نبود ارتباط بین رشــته ها و 
علوم مختلف باعث شده است با دستاوردهای یکدیگر چندان آشنا نباشیم. 

  تا جایی که من اطلاع دارم، شما چندان موافق نیستید ما از واژه «بحران  �
آب» استفاده کنیم. چرا؟ 

به باور مــن، بحران پدیده ای اســت که در زمان و مــکان خاصی روی 
می دهد. می دانیم این پدیده رخ می دهد اما نمی دانیم دقیقا چه زمانی رخ 
می دهد. وقتی هم که روی می دهد، مصیبتی را در پی دارد. همه هم تلاش 
می کنند این مشکل پدیدآمده را حل کنند که البته بحران تا حدود زیادی هم 
برگشــت پذیر اســت. به باور من این موارد درباره مشکلات آب کشور صدق 
نمی کند. بحث من این اســت متأســفانه ما آن قدر از کلمه بحران بی محابا 
اســتفاده کردیم که تأثیرگذاری آن را از بین بردیم. متأسفانه از کلمه بحران 
زیاد اســتفاده کردند. شــنیدن کلمه بحران باید ما را وادار به تفکر کند. اما 
من یک دلیل دیگر هم برای نادرست تلقی کردن استفاده از عبارت «بحران 
آب» برای مشــکلات آب کشور دارم. ما سال هاســت راجع به این موضوع 
صحبت می کنیم اما به نتیجه ای نرسیده است. بحران درباره موضوعی به 
کار می رود که تا حدودی قابل برگشت باشد و علاوه بر آن، ما را بسیج کند. 
گله من این است باوجود آنکه ما سال ها درباره این موضوع صحبت کردیم 
اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده اســت. شاید یکی از دلایلش این باشد 
که ما بی رویه و بی محابا از این واژه اســتفاده کردیم که باعث شده جامعه 
ما حساسیتش را نسبت به این موضوع از دست داده یا تا حدودی نسبت به 
آن بی تفاوت شده است. شاید چاره کار این باشد که نامش را تغییر دهیم و 
بگوییم مشــکل، فاجعه یا «ابربحران» یا هرچیز دیگری. ولی باز هم در نظر 
داشته باشــیم اگر ما این پدیده را ابربحران بنامیم و در عمل بیش از اندازه 
و بیجا از این واژه اســتفاده کنیم، در درازمدت این واژه هم لوث می شــود و 
کارایی خود را از دســت می دهد و به واژه ای خنثــی و بدون کارایی تبدیل 
می شــود. به باور من این ادعا از لحاظ علمی واژه درست و مناسبی نیست، 
زیرا فشار بی دلیلی را به ذهن افراد وارد می کند. برای مثال، هر سال تابستان 
می گویند امسال به دلیل کمبود منابع، آب تهران قطع می شود ولی در عمل 
می بینیم آب قطع نمی شود. در نتیجه این گونه رفتار، مردم کم کم حساسیت 
خود را نسبت به پدیده کم آبی یا لزوم صرفه جویی در آب از دست می دهند. 
البته درســت است که آن مقام مســئول با نیت خیر درباره کم آبی صحبت 
کرده، اما در درازمدت موجب سلب اعتماد مردم در این زمینه می شود. در 
نظر داشته باشید ما در وضعیت های بحرانی به حساسیت مردم و واکنش، 
همراهی و همدلی آنها نیاز داریم. من گله ام این اســت که ما از این عبارت 
زیاد اســتفاده کردیم و این کلمه لوث شــده اســت. به بیان دیگر در برخی 
از مــوارد، اغراق های ما کار دســتمان می دهد. من حرفم این اســت که در 
کشــورهای دیگر چندان از عبارت معادل یا هم معنی «بحران آب» استفاده 
نمی کنند، زیرا این کلمه بار معنایی و بار روانی فوق العاده ای دارد ولی ما از 

این عبارت زیاد استفاده می کنیم. 
  همه ما با این مشــکل اصلی آشنا هســتیم. اما راه حل چیست؟ برخی  �

می گویند اگر از مصرف بی رویه آب در کشاورزی جلوگیری کنیم، مشکل حل 
می شود. آیا این راه حل مناسب است؟ 

واقعیت این است که مشکل این قدرها که گمان می کنیم ساده نیست و 
درنتیجه راه حل ســاده ای هم ندارد. برای مثال، برخی می گویند ۹۰ درصد 
آب ما در بخش کشــاورزی مصرف می شود و راندمان مصرف در کشاورزی 
۳۵ درصد اســت. درنتیجه این ذهنیت هم در مردم پدید می آید که مشکل 
آب ما در بخش کشــاورزی اســت. پس راه حل این اســت که کشاورزی را 
تعطیــل کنیم. اما باید در نظر داشــته باشــیم این مســئله بســیار مهم و 
پیچیده اســت و نمی توان با درنظرداشــتن همه جوانب آن و درنظرگرفتن 
همه پیچیدگی هایــش، آن را حل کرد. برای مثال، اگر ما کشــاورزی مان را 
تعطیل کنیم، با کشاورزان بی کار چه کنیم؟ با کشاورزان بی کاری که به شهر 
مهاجرت کردند، چه کنیم؟ در نظر داشــته باشــید اگر قرار بود در آینده ای 
دور جنــگ آب روی دهد، ما با این راه حل اشــتباه، آن را تســریع کردیم در 
ضمن اینکه گفته می شــود ۹۰ درصد آب در کشاورزی مصرف می شود. من 
می پرسم چه کســی گفته ۹۰ درصد لزوما بد است؟ در کالیفرنیا ۸۰ درصد 
آب در کشــاورزی مصرف می شــود. پس این موضوعات چیزی نیست که 
جواب ســاده ای داشته باشد. برای حل یک مشکل باید به جای ساده سازی 
مســئله، همــه جوانب آن را در نظــر گرفت و راه حلی ارائــه داد که خود 

معضلات دیگری را پدید نیاورد. 

گزارشی از سخنرانی دکتر کاوه مدنی درباره «بحران آب»

با تحریک بی مورد، حساسیت مردم درباره آب را  از بین نبریم


